
    

 ١٠١تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

 اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

عْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ  قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِيني فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلكِنْ أَ ﴿ 

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ   ) ۱۰۵) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ ( ۱۰٤وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ( 

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن   ) ۱۰۶اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ ( 

  ﴾ ) ۱۰۷يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ( 

رسد كه عصاره اين سوره در بخــش پايــاني مطــرح بندي ايي ميبخش پاياني سوره مباركه يونس به آن جمع

است و خطاب را از مشركان حجاز و اهل كتاب حجاز توسعه دادند به عموم مردم چه مردم آن عصر چــه مــردم 

اعصار آينده الي يوم القيامه فرمودند بالأخره كمال هم تلفيقي از حسن فعلي و فاعلي است يعني هم بايد كار خوب  

باشد هم صاحبْ كار خوب باشد تا انسان بشود كامل اگر كاري خوب بود و صاحبْ كار معتقد موحد مخلِص و با 

رســد رسد يا اگر شخص مؤمن بود ولي كار صالحي انجام نداد اين هم به مقصد نمينيّت سالم نبود اين به مقصد نمي

يعني هم كار بايد خوب باشد هم صاحبْ كار بايد مخلِص باشد كه باعث كمــال اســت   مجموع حسن فعلي و فاعلي

گردد كه شخص بايد لازم است لذا در قرآن كريم مسئله ايمان و عمل صالح مطرح است ايمان به حسن فاعلي برمي

ــي برمي ــن فعل ــه حس ــالح ب ــل ص ــل و عم ــد و كام ــد باش ــد و موح ــبر معتق ــه پيغم ــدس الاه ب ــردد ذات اق گ

سلّم) فرمود من يك مكتبي دارم كه خودم رهبري آن مكتب را دارم معلم كتابم معلم حكمتم   و  آله  و عليه االله  (صلّي



    

مزكّيِ نفوسم رهبري مردم را به عهده دارم اين مكتب من، فعل من و كار من و برنامه من حق است خود من هــم 

محق شما درباره من بخواهيد حرف داشته باشيد وضع من اين است موضع من اين است كه مــن موحــدم و لاغــير 

گويم انســان چــون نيازمنــد اســت درباره مكتبم و دينم بخواهيد حرف داشته باشيد دينم دين توحيد است من مي

بالأخره بايد به كسي مراجعه كند اگر انسان حالا اين مبادي را خوب ملاحظه بفرماييد كه اگر خداي ناكرده يكــي 

گويند فلان بيان مختل است يعني چه؟ يعني در از اين مبادي آسيب ببيند برهان مختل است مختل است يعني چه؟ مي

راه پيدا كرده اين منسجم نيست وسطش جاخالي دارد اگر حد وســط آن تــوان را نداشــته  ايخلال اين يك بيگانه

شود مختل يعني اين وسط خالي است خللي پيــدا شــده يعــني در باشد كه اكبر و اصغر را به هم مرتبط كند اين مي

گوينــد در اش ربــط منطقــي نباشــد ميخلال اين مقدمه و نتيجه اين وسط خالي است حرفي كه بين مقدمه و نتيجه

خلال اين بيگانه راه پيدا كرده اينجا هوا نفوذ دارد اما وقتي كه منسجم باشد مختل نيست در خلال آن بيگانه نيست 

فرمود اين مبادي را خوب ملاحظه بفرماييد كه آيا بشر محتاج است يا نه بايد بالأخره سر بسايد يا نــه بايــد ايمــان 

ترين وســائل گرفتــه تــا طور نيست كه محتاج نباشد ايــن از ســادهت نيازمند اينبياورد يا نه بشر يك موجودي اس

ترين مسائل محتاج است در اين ترديدي نيست و خودش هم آن توان را ندارد كه خودكفا باشد هوا را يه پيچيده

اش را بدانــد اش را بداند آينــدهكند غذا را يه كند بيماريها را بشناسد دردها را بشناسد داروها را بشناسد گذشته

تواند اين كارهــا را انجــام بدهــد ايــن دو، در مســائل اجتمــاعي كــه بعد از مرگش را تأمين كند يقيناً خودش نمي

گويند انسان متمدن است مدني بالطبع است يا مدني بالاضطرار است براي آن است كه نيازهاي يكديگر را رفع مي

واهد اين يك امر روشني است اما بالأخره انسان وقتي كه ثابــت شــد يــك بكنند اين يك چيزي نيست كه برهان بخ

اش مرتبط باشد هم رود ... بايد تمام كارهاي او هم به گذشتهموجود ابدي است روح مجرد دارد و هرگز از بين نمي



    

تواند اين نيازها را برطرف كند اش باشد پس به يك سلسله امور فراواني نيازمند است خودش كه نميبه سود آينده

تواند تكيــه لابد ديگري بايد او را هدايت كند ديگري اگر مثل او باشد كه خب بالأخره يك محتاجي به محتاجي نمي

طلـب «برهان خوبي است تــامّ اســت فرمــود صحيفه سجاديه  كند اين بيان نوراني امام سجاد (سلام االله عليه) در  

اين كار سفيهانه است كه يك بشر به بشر تكيه كند خب او هم  ١»المحتاج إليَ المحتاج سفه من رأيه وَ ضلّة من عقله

مثل همين است اگر كسي قانون خود را بخواهد از بشر بگيرد [از] مثل خودش بگيرد اين سفاهت است ضلالت اين 

طلب المحتاج إليَ المحتاج سفه من رأيه « صحيفهاز بيانات نوراني وجود مبارك امام سجاد (سلام االله عليه) است در  

كند يا مسائل مالي را بخواهد يا مسائل فكري را بخواهد كه به او بخواهد تكيه كند حالا فرق نمي ٢»وَ ضلّة من عقله

گوينــد شمــا خبيريــد شناســند ميكنند اينها را به عنوان خبير و به عنوان ســفير ميوقتي به عالمان دين مراجعه مي

گويند كــه شمــا چــه ها درس خوانديد بگوييد ببينيم پيغمبر ما چه فرمود امام ما چه فرمود نميسفيريد رفتيد حوزه

شود سفيه از نظر انديشه ضالّ از نظر انگيزه بالأخره انســان يــك گوييد و اگر كسي به ديگري تكيه كند اين ميمي

طلب المحتاج «فهمي دارد و يك تصميمي فرمود هم محلّ فهم او مشكل دارد هم محلّ عزم او هم جزم او هم عزم او  

خواهد كه انســان اگــر گاهي ميخواهد يك تكيهپس يك مبدئي مي  ٣»إليَ المحتاج سفه من رأيه وَ ضلّة من عقله

بخواهد به آن مراجعه كند سفاهت نباشد و ضلالت نباشد و آن كسي است كه همه امور از ضرر و نفع به دست او و 

ترين كار كه حيات و زندگي و مرگ و مردن است به دست اوست در اين آيه به رهبري اوست تا برسد به آن مهم

اين بخشهاي ساده و آن بخشهاي پيچيده اشاره فرمود و بينهما هم مراتب فرمود هم مسئله ضرر و نفــع بــه دســت 

 
  ١٣٥صحيفهٴ سجاديه، ص ـ   ١
  ١٣٥صحيفهٴ سجاديه، ص ـ   ٢
  ١٣٥صحيفهٴ سجاديه، ص ـ   ٣



    

خداست و هم مسئله حيات و ممات به دست خداست بالأخره يك كسي كه اين عالم را آفريــد و شمــا را آفريــد و 

شود گزاف و گتره جا براي استدلال نيست كند در عالم هست يا نيست اگر نباشد كه عالم ميمرگ شما را تعيين مي

اگر هست آن كس نه شماييد نه مثل شما كسي كه بر مرگ مسلط است نبايد بميرد كسي كه بر حيات مســلط اســت 

گوييــد كــه بــه پس اگر درباره من سخن مي  ١﴾لاتأخذه سنة و لانومشود حي قيوم الذي ﴿قيومِ حيات است مي

گردد من موحّد خالصم اگر درباره مكتبم حرف داريد مكتبم توحيــد اســت و بــه دســت ذات حسن فاعلي برمي

﴾ نه در اصل دين آنجا كه سخن از ترديد در مكتب قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من دينياقدس الاه است ﴿

است شما اگر شك داريد قرآن معجزه است بياييد مثل اين بياوريد  ٢﴾وَ ان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنااست ﴿

اما اينجا اين دو محور مورد بحث قرار گرفت يكي اينكه در اصل دين شك داريد يكي اينكه من آيا نسبت به ديــن 

توانيد مرا از پاي دربياوريد يا نه يا ديد يا تحبيب يا با نفوذ يــا بــا شمشــير پايدارم يا نه وفادارم يا نه بالأخره مي

  طور نيستيم دين ما هم حق است پس بنابراين حواستان را جمع بكنيد توانيد ما را از پاي دربياوريد؟ ما كه اينمي

 ٣﴾فهـم في ريـبهم يتـرددونسؤال: ... جواب: آن با اضطراب همراه است ريب بدتر از شك است لذا فرمود ﴿

پرستيد ﴾ آنچه را كه شما از غير خدا ميفلا اعبد الذين تعبدون من دون االلهگوييد ﴿فرمود اگر درباره من سخن مي

دارم خــب مــن چــه را پرستم حواستان جمع باشد و به هيچ عاملي هم دست از ديــنم برنمــيمن هرگز آا را نمي

كند و ﴾ اين ضمن اينكه حسن فاعلي را بيان ميولكن اعبد االله الذي يتوفٰكمپرستم؟ ﴿پرستم و چه كسي را ميمي

پرستم كند من خدايي را ميكند برهاني هم بر صحّت مكتبش اقامه مياستقامت و استواري خود را در دين بيان مي

 
  ٢٥٥ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ١
  ٢٣ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٢
  ٤٥ ٴ، آيهتوبه ٴـ سوره   ٣



    

تر است چون اينهــا ترين حادثه مرگ است ديگر، اين مرگ از اين حيات قويكه مرگ شما دست اوست آخر مهم

شود كردند انسان با مردن نابود ميكه مرگ هجرت است اينها كه فكر ميكنند مرگ يعني نابودي در حاليخيال مي

اش به سمت دنيــا، دانستند مرگ مخلوق است موجود است هجرت است منتها چهرهاينها چون حقيقت مرگ را نمي

ولكنّكم تنتقلون من كنيم نابودي است وگرنه «بينيم خيال ميچون ترك دنيا و اقبال آخرت است ما اين ترك را مي

﴾ اين برهان وَ لكن اعبداالله الذي يتوفٰكمميرد ﴿رود وقتي ميمي  خداي سبحانو انسان به ضيافت    ١»دار الي دار

عقلي، بالأخره كسي را انسان بايد بپرستد كه حيات و ممات به دست اوست حيات و ممات به دست خداست بايــد 

كنيم چنين نيست كه ما بگوييم رهاييم و آزاديم محتاج نيستيم يا حاجتمان را خودمان برطرف مــياو را پرستيد اين

و امـرت ان اكـون مـن كند فرمود ﴿كند اين برهان عقلي، برهان نقلي هم همين را تأييد مييا مثل ما برطرف مي

﴾ يعني برهان عقلي كه حد وسطش اين است كسي كه حيات و ممات به دســت اوســت بايــد در برابــر او المؤمنين

خضوع كرد خدا حيات و ممات به دست اوست هر كس حيات و ممات به دست او بود بايد در پيشگاه او خضــوع 

شود برهان منطقي منتها اين برهان شود شكل اول اين ميشود اين ميكرد اين ميكرد بايد در پيشگاه خدا خضوع 

﴾ اگــر برهــان نباشــد آــا ولكن اعبد االله الذي يتوفٰكمعقلي را وجود مبارك حضرت به همين جمله بيان كرده ﴿

  پرستيد ما دوست داريم طور ديگري بپرستيم ولي اين برهان .....گويند خب شما ميمي

گيرد گاهي ظلم، در مسائل حكمت نظري يعني آنجا كه سخن از بود و نبود است كه چه در حد وسط قرار مي

عالم هست چه در عالم نيست مثل علوم تجربي علوم رياضي حكمت و كلام عرفان نظري در اينها در هــيچ يــك از 

آيــد جــا نــدارد اصــلاً يعــني در آيد من دوست ندارم من بدم مياينها حد وسطش من دوست دارم من خوشم مي

 
  ١٤٦، ص ٣٧ ـ بحارالانوار، ج  ١



    

مسائل طبيعي در مسائل رياضي در مسائل فلسفي در مسائل كلامي در مسائل عرفان نظــري همــه اينهــا حــدود 

طور است منتها اين فقه و اصول در اين حرام وسطاي خاص خودشان را دارند مثل اينكه در فقه و اصول هم همين

انــد تواند بگويد من اين را دوست دارم يا آن را دوســت نــدارم همــه تــابع دليــل نقليو حلال است هيچ فقيه نمي

طور است حد وسط هيچ دليل اين نيست كه من اين را دوســت دارم يــا آن را بالأخره، در مسائل عقلي هم همين

دوست ندارم اين بد است يا آن خوب است يا اين ظلم است يا آن عدل است چون محور بحث بود و نبــود اســت 

كمت عملي كه مسئله ايمان است و اخلاق اســت و قبــول و پــذيرش چه چيزي هست چه چيزي نيست اما در ح

تواند حد وسط باشــد پذيرم ميتواند حد وسط باشد من نمياست در اين مسئله حكمت عملي من دوست دارم مي

تواند حد وسط باشد اين خوب است يا ايــن بــد اســت تواند حد وسط باشد اين ظلم است مياين عدل است مي

تواند حد وسط باشد شما در هيچ كتاب از كتااي وسيع علوم تجربي يا رياضي يــا حكمــت و كــلام و عرفــان مي

بينيد كه يك مستدِلّي برهان اقامه كند كه من اين را دوست ندارم و او را دوست دارم امــا وقــتي مســئله نظري نمي

چه نيست كه فقط جنبه علمي محض رسد يعني از مرحله اينكه چه هست و توحيد از آن بود و نبود به اين بايد مي

پذيرد در اين دالان انتقالي جا بــراي محبــت هســت جــا پذيرد يا نميرسد كه انسان مياست به اين بايد و نبايد مي

عليــه)   االله  براي عدل و ظلم هست و مانند آن اين متن شرحش اين است كه شما در جريان حضرت ابراهيم (سلام

بينيد اين دو تا گفتمان دارد برهان دارد مناظره دارد ديالوگ دارد و مانند آن يك جا فقط نظــريِ محــض اســت مي

كنــد كند نمرود وقتي كه از وجود مبارك حضرت ابراهيم (سلام االله عليه) سئوال ميآنجا كه با نمرود و اينها بحث مي

يعني  ١﴾الذي يحيي و يميتربي فرمايد ﴿خواهد رب خود را تشريح كند ميكه رب تو كيست يا حضرت ابتدائاً مي
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آن كسي كه حيات و ممات به دست اوست او بايد رب باشد خدا حيات و ممات به دست اوست اين صــغرا و هــر 

انا احيي كس حيات و ممات به دست اوست او رب است اين كبرا پس رب من خداست اين نتيجه آن هم گفت ﴿

اندازي كرده است بعد وجود مبارك ابراهيم خليل ديد اين آن مطلب را درست تلقي بعد آن افسانه را راه  ١﴾و اميت 

نكرده درك نكرده نه اينكه دست از آن برهان برداشت آن برهان مثلاً _معاذاالله_ اشكالي داشت نه همان برهــان را 

 ٢﴾فان االله يأتي بالشمس من المشرق فَأتِ ا من المغربتر به صورت آفتاب درآورده ﴿تر آفتابيتر روشنشفاف

آيد چيز بينيد همان درميكنيد مياين معنايش اين نيست كه برهان اول باطل بود شما اين برهان دوم را كه تحليل مي

تر است ديگر قابــل مغالطــه نيســت همگــان تر است سادهتر است روشنديگري نيست منتها اين يك قدري آفتابي

فرمــود آن  ٣﴾فان االله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ ا من المغرب﴾ را به ﴿ربي الذي يحيي و يميتفهمند ﴿مي

زند هيچ زند هست و نيست  دور مياش در بود و نبود دور ميتمام اين دو تا برهان همه ٤﴾فبهت الذي كفروقت ﴿

جا سخن از من دوست دارم يا اين بد است اين عدل است يا آن ظلم است نيست اما وقتي در جريان محاجّــهٴ بــا 

خواهــد گويد جريان موضع خودش و عقيده خودش و ايمان خودش را هم ميپرستها و امثال ذلك سخن ميستاره

كنند كه آيا ستاره خداست يا نه آنجا جاي ايــن تشريح كند لذا اين را به صورت فرض درآورده يك وقت بحث مي

خواهيد دوست داشته باشــيد يــا نداشــته را حالا شما مي  ٥﴾لا أحب الآفلينرا يا ﴿  »احب الآفلين«نيست كه من  

   »انا احب الآفلين«تا او بگويد  ٦﴾لا أحب الآفلينباشيد اينجا جاي آن نيست كه كسي بگويد ﴿
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اگر سخن از اين است كه آيا شمس رب است آيا قمر رب است قرآن كريم غالب اين مــوارد   سؤال: ... جواب:

فرمايد آخر از اينها چه ساخته است از شمس چه ساخته است از قمر چــه ســاخته اســت خــب كند ميرا نقل مي

پرســتيد شمــس اي كه تلاوتش سجده واجب دارد همين است پس چرا آا را ميشمس آفرين را بپرست همان آيه

آفرين را بپرستيد اينجا سخن از اينكه اين بد است آن خوب است تا يك كسي بگويد من دوست دارم كسي بگويد 

من دوست ندارم اينها نيست اما وقتي كسي فرض كرده كه خداي من كيست من در برابر چه موجودي بخواهم سر 

ه او مؤمن باشم اينجا يك سلسله مطالب علمي است بسايم و خضوع بكنم و او را به عنوان رب قبول داشته باشم ب 

كه بود و نبود در آن است يك سلسله مسائل اعتقادي و عملي است كه بايد و نبايــد در آن اســت ايــن قــبلاً هــم 

خواهيم و يك قبول و باور خواهيم يك علم ميخواهيم دو تا عقد ميعرض شد كه ما در مسئله ايمان دو تا گره مي

در مسائل علمي كه آنجا فقط سخن از بود و نبود و هست و نيست و امثال ذلك است آنجا يك عقد است يك گــره 

گويند عقد براي اينكه بين موضــوع و محمــول گــره گويند عقد چرا مياست كه مستحضريد در منطق قضيه را مي

آن اصل يا هر تعبير ديگر  گويند براي اينكه آن رابط بين موضوع و محمول آن هو ياخورد قضيه را كه عقد ميمي

گوييد زيد ايستاده است تا اين است نيامده اين مشكوك است كه آيا قيام براي زيد است يــا بــراي زند ميگره مي

شود كه زيد ايستاده است خورند و آدم عالم ميزيد نيست ولي وقتي است آمد اين موضوع و محمول به هم گره مي

اين يك گره اين در مسائل بود و نبود است و علمي است و تئوري اما انسان بايد اين را باور بكند از اينجا مسئله 

ها با اينكــه برايشــان ثابــت شود حالا اينكه هست ما قبول داريم يا نداريم؟ بعضيحكمت عملي و ايمان شروع مي

عقيده ايــن گــره دوم  كنند اينزنند يعني عقيده پيدا نميشده است چه حق است چه باطل است به جانشان گره نمي

است اين عقد دوم است يعني انسان محصول علم را با جان خود گره بزند معتقد بشود چنين آدم معتقدي كــه ايــن 



    

گره دوم را به جان خود زد يعني آن عصاره علمي را به جان خود بست شد معتقد عقيده پيدا كرده است اين ايمان 

دارد به آن مطالبي كه علمي است فرعون و امثال فرعون آن عقد اول را دارند يعني فهميدند حق با موســاي كلــيم 

است فهميدند اين سحر نيست معجزه است اما به جانشان گره نزدند وجود مبارك موساي كليم فرمود آخر تو كــه 

خب چرا بــاور   ١﴾لقد علمت ما انزل هولاء الا رب السمٰواتداني كه حق با من است خب قبول كن بپذير ﴿مي

بينيد دو تا طلبــه در اين كه مي ٢﴾و جحدوا ا واستيقنتها انفسهمكني يا خداي سبحان درباره فراعنه فرمود ﴿نمي

كنند ثالث اينها هم خداست هيچ كسي در كنار اينها نيست براي يكي از اينها معلوم شــد اوائل امر وقتي مباحثه مي

كنند ايــن بــا اينكــه كنند نحو و صرف بحث ميكنند مقدمات بحث ميحق با رفيقش است حالا در ادبيات بحث مي

فهميد حق با رفيق اوست اين حاضر نيست تسليم بشود تمام تلاش و كوشش او اين است كــه حــرف خــودش را 

تثبيت بكند _معاذاالله_ اين ديگر بعد عالم رباني نخواهد شد اين الان يك فرعونچه است بعد هم بزرگ شد يك آفتي 

است براي جامعه براي اينكه شما كه حالا فهميديد حق با اوست خب بپذير اگر كسي در دوران كودكي و نوجواني 

نساخت مشكل جامعه خواهد شد عند الكِبَر كه همه ما را خدا از اين شرور حفــظ بكنــد   خداي ناكرده خودش را

پس ما دو تا گره بايد بزنيم يكي اينكه مسائل را خوب بفهميم كه چه چيزي هست چه چيزي نيســت دوم اينكــه 

ها را به جانمان گره بزنيم بشويم معتقد در اين بخش اعتقاد گره زدن دوم كه حكمت عملي است جــاي اين فهميده

بد و خوب مطرح است جاي دوستي و دشمني مطرح است وجود مبارك حضرت ابراهيم آن محدوده بود و نبــود را 

گويد خدا آن است كه مشكل مردم را حل بكند آن كه خودش مشكل دارد گاهي خواهد استدلال كند ميوقتي مي

تواند حل بكند اين چطوري مشكل را نمي  هست گاهي نيست گاهي روشن است گاهي تاريك اين مشكل خودش
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اند گاهي طــالع نيســتند پــس اينهــا خــدا مردم را حل بكند خدا آن است كه هميشه طالع باشد و اينها گاهي طالع

انــد نيستند اين براي مطلب تئوري نظري كه چه هست چه نيست بخش دوم حالا ثابت شد كــه اينهــا گــاهي طالع

اي دارم مــن كنند گاهي طلوع دارند و رب نيستند من در برابر اينها چــه وظيفــهاند گاهي غروب ميگاهي غارب

زنم اينجا ديگر جاي دوست داشتن است خدا آن است خواهم ايمان بياورم ديگر من آنكه به جان خودم گره ميمي

كه دلپذير باشد نه خدا آن است كه زمامدار باشد او در مسئله نظري است ما در مسئله نظري حل كرديم كه اينهــا 

ه كه سر بسپارم؟ من به كسي بايد سر بسپارم كه دلپذير باشد به او دل بدهم خب من يك زمامدار نيستند خب من ب 

رود جــاي ديگــر و بــا مــن كند گرفتار غروب خودش است ميموجودي هستم كه خودم نيازمندم او مرا رها مي

بندد كه هميشه با او باشد يك وقتي آفــل بشر به كسي دل مي  ١﴾لا احب الآفليننيست خب چرا به او دل ببندم ﴿

خورد خدا آن است كه محبوب باشد آفل محبوب نيست پس اينها خــدا باشد يك وقتي طالع باشد اين به درد ما نمي

شما بحمداالله كمابيش اين مسائل طبيعي و رياضي مخصوصاً فلسفه  بينيد اين در فلسفه اصلاً جا ندارد همهنيستند مي

و اينها آشناييد شما تمام كتااي فلسفي را ورق بزنيد يك چنين استدلال نه قبل از اسلام نه بعــد از اســلام از هــيچ 

شنويد جاي من دوست دارم من دوست دارم نيست يكي بگويد مــن دوســت دارم يكــي بگويــد مــن حكيمي نمي

اين مسئله ايمان است من بايــد  ٢﴾لاشريك لهدوست ندارم اين مسئله توحيد نيست كه خدا هست و واحد است ﴿

قبول بكنم يا نه؟ من بايد در برابر او سجده كنم يا نه؟ به او دل بدهم يا نه؟ پس او بايد محبوب من باشد خب مــن 

دهــد چــرا دل كند و مشكل من را اصــلاً تشــخيص نمييك كسي كه گاهي هست و گاهي نيست و من را رها مي
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اين در اين بخش در همين فاز و فضا مسئله عدل و ظلم هم مطرح است كه اين كار را  ١﴾لااحب الآفلينبسپارم ﴿

طــور باشــد بــه بينيد در هيچ كتاب عقلي سخن در اين نيست كه اگــر ايــن ايننكن به خودت ظلم كردي شما مي

خودت ظلم كردي آخر جاي بدي و خوبي و عدل و ظلم در اخلاقيات و ايمان و اينهاســت در كتاــاي عقلــي و 

بيني نيست اين است كه ذات اقــدس الاه در بخشــهاي ايمــاني حــرف برهان عقلي و بود و نبود و به اصطلاح جهان

خــدا آن  ٢﴾لااحـب الآفلـينكند كه ﴿وجود مبارك ابراهيم خليل را كه از ملكوت خبر داد و آگاه شد را نقل مي

است كه دلپذير باشد آفل دلپذير نيست پس آفل خدا نيست در مسئله شرك هم فرمود به خودت ستم كردي اگــر 

شــود اين معلــوم مي ٣﴾فتكون من الظالمينشرك ورزيدي اگر غير خدا را خواندي يا غير خدا را عبادت كردي ﴿

زنند نه گره اول چه هست و چه نيســت در گويند يعني در اين گره دوم حرف ميرأسا در اين عقد دوم سخن مي

پسندم نيست خب شما اين را پسندم و نميعالم، سخن از عدل و ظلم نيست سخن از بد و خوبي نيست سخن از مي

پسندد در اين بخش كه فرمود اگر اين كار را كردي غير خدا را خواندي خــودت را پسنديدي ديگري آن طور مي

خواندي به خودت ظلم كردي طبيب را خواندي به خودت ظلم كردي حبيب را خواندي به خودت ظلــم كــردي 

ولاتدع من دون االله ما لاينفعك و لايضـرك غير خدا را ايُّ ما كان هر كه باشد [خواندي] به خودت ظلم كردي ﴿

شود اين ظلم و مانند آن در بخش دي به خودت ظلم كردي پس معلوم مي﴾ نه علمت اگر اين كار را كرفان فعلت

علي شفا جرف هار افتد در اين عقد دوم در اين گره دوم خودت را بد جايي بستي بالأخره، اين همان ﴿منفي مي
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و ان ﴿ ٢﴾واعتصموا بحبل االله جميعااست بد جايي خودت را بستي به جاي خوب ببند ﴿ ١﴾فاار به في نار جهنم

﴾ خب حالا شما خودت را بستي به بت يا بستي به دارو بستي به طبيب گفتي اگر طبيب نبود يا اگر يمسسك االله بضر

توانــد ام نبود يا اگر مالم نبود خودت را بستي به اينها و اگر خدا خواست به تو ضرري برساند چــه كســي ميقبيله

﴾ اگر برگشتي و بينا و بيدار شدي سراســر و ان يمسسك االله بضرمشكل تو را حل كند پس به خودت ظلم نكن ﴿

ديدي  ٤﴾فأينما تولوا فثم وجه االلهبر اساس ﴿  ٣﴾وَ الله جنود السمٰوات والارض عالم را سپاه و ستاد الاهي ديدي ﴿

كني به كني دارو مصرف ميكني مريض شدي مراجعه ميشوي موحد آن وقت در متن زندگي هستي كار هم ميمي

اند اينها را خــدا داني همه اينها ستاد الاهيكني اما موحد هستي چون ميكني همه كارها را هم ميطبيب مراجعه مي

و ان يمسسك االله بضر فلا كاشف لـه الا هـو و ان گيرد ﴿گيرد نخواهد نميخلق كرده آثار اينها را داده بخواهد مي

را ملاحظه  ١٠٧﴾ اين لطايف اين آيه يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده و هو الغفور الرحيم

بفرماييد فرمود اولاً ضرر به دست اوست نافع و ضار است اين يك، و اگر او براي تنبيــه شمــا گوشمــالي شمــا يــك 

چنين نيست كه بماند براي هميشه نه برطرف شدني اســت ايــن دو، خــودش هــم برطــرف شما رساند اينضرري به  

در آنجا اگر  »و ان يمسسك بخير«﴾ اما در مقابلش نفرمود و ان يمسسك االله بضر فلا كاشف له الا هوكند سه، ﴿مي

شود و شما ممسوس الضــرر آيد عملي ميگيرد اين اراده مياراده بكند كه به شما ضرر برساند كسي جلوي او را نمي

ها خيال بكنند در آن نقطه تواند جلوي او را بگيرد ممكن است بعضيشويد در هيچ يك از اين مراتب كسي نميمي

توانند رفع كنند يعني ممكن است نتوانند جلوي بيماري را بگيرند يا آغازين نتوانند دفع كنند ولي در نقطه پاياني مي
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توانند بعد از آمدن رفع كنند فرمود نه دفع مقدور آاست جلوي زلزله را بگيرند يا جلوي سيل را بگيرند ولي مي

شود و احدي آيد اين شخص هم تنبيه مينه رفع مقدور آاست ما اراده كرديم كسي را تنبيه بكنيم اين اراده ما مي

توانند رفع بكنند جلــوي هم قدرت دفع ندارد مگر خود ما اما در جريان خير فرمود اينها نه تنها خيرِ آمده را نمي

و ان تر از رفع است همين كه ما اراده بكنيم ديگران عاجزند ﴿توانند بگيرند همه جا دفع آسانخير نيامده را هم نمي

نافــذ اســت  تواند جلوي اراده ما را بگيرد اين اراده مــا﴾ نه لازم نيست كه يمسسك بخير هيچ كس نمييردك بخير

رساند نه دفع مقدور آاست نه رفع مقدور آاست اما در جريان ضرر فرمود مــا آيد خير را هم به اهلش ميمي

داريم ديگري هم كه قدرت برداشتن ندارد لــذا خــير داريم ما كه برنميداريم بالأخره ضرر را ولي خير را برنميبرمي

و ان يمسسك االله بضر فلا كاشـف لـه الا ماند ملاحظه بفرماييد چقدر فرق گذاشته بين دو طرف ﴿براي هميشه مي

تواند جلــوي فضــل ﴾ هيچ كس نميو ان يردك بخيرداريم اما ﴿﴾ يعني كشف هست بالأخره ولي خود ما برميهو

ت دارند؟ اصلاً سخن از برداشتن نيست خيري اسآيد بعد آن را برميآيد. ميالاهي و اراده الاهي را بگيرد اين مي

ان االله لايغير ما ما داديم ديگر، خود شخص خداي ناكرده بخواهد مسيرش را برگرداند حرف ديگر است وگرنه ﴿

آيات فراواني است فرمود ما چيزي  ٢﴾ذلك بان االله لم يك مغيراً نعمةً عليٰ قوم﴿  ١﴾بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم

توانــد از بــين بــبرد نــه مــا تواند جلوي خير را بگيرد نه خير رسيده را كسي ميگيريم نه كسي ميداديم پس نمي

كنيم ما به شما وعده داديم و مطمئن باشيد نعمتي كه به شما داديم از توانيم ما هم اين كار را نميداريم فقط ما ميبرمي

ان االله لايغـير مـا بقـوم حـتي يغـيروا مـا گيريم حالا مگر اينكه خداي ناكرده خودتان بخواهيد بگيريد ﴿شما نمي
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﴾ اين فضل است نه استحقاق چون او و ان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده﴿  ١﴾بأنفسهم

  رساند.غفور است او چون رحيم است اين فضل را مي

  «والحمد الله رب العالمين» 
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